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 عزت زیاد و توسعه برباد
۲- شما احساس ناخرسندی دارید که زیر بار حرف 
زور رفته ایــد، احســاس می کنید که به عزت نفســتان 
برخورده اســت، اما شما به سادگی به هدفتان که خرید 
سریع بوده است می رسید. اگر گزینه یک را انتخاب کنید، 
شــما بیش از هدفتان به عزتتان بهــا داده اید؛ نوعی از 
«مدیریت عزت گرا» و اگر گزینه دو را انتخاب کنید یعنی 
رسیدن به هدف برایتان مهم است؛ حتی اگر کمی از آن 
عزت را نادیده گرفته باشد؛ نوعی از «مدیریت هدف گرا».
فرهنگ عــزت: کوهــن و نســبیت، آزمایش هایی را 
ترتیب دادند که کم وبیش شــرایطی مشــابه با شرایط 
بالا را ایجاد می کــرد. در حقیقت فرد قوی هیکلی به 
فــرد آزمایش شــونده یک توهین جزئــی می کند. فرد 
آزمایش شونده که دشــنام یا زور می شنود، می تواند با 
صبــوری وضعیت را مدیریت کند؛ امــا برخی از افراد 
(حتــی وقتــی احتمــال می دهند کتــک بخورند) در 
مقابــل این رفتار، تمایل به مشــاجره یا درگیری دارند، 
چون احســاس می کنند عزتشــان بر باد رفته اســت. 
پژوهش های بعدی نشــان داد که رفتــار افراد تابعی 
از فرهنگ جامعه آنان اســت. در حقیقت در «فرهنگ 
عزت» افراد عزت را بیش از اهداف ارجحیت می دهند. 
مدیریــت عزت گرا به عــزت بیش از اهــداف کلانش 
اهمیــت می دهد؛ بــه این ترتیب او هــر روز درگیر هر 
موضوعی می شود که احساس عزت او را قلقلک کند؛ 
و به این ترتیــب او مدام اهدافش را در برابر عزتش از 

دست می دهد.
اهــداف بلندمــدت قربانی عزت هــای کوتاه مدت! 
مشــکل مدیریت عزت گرا از جایی آغاز می شود که او 
آن قدر درگیر عزت می شود که از اهداف دور می شود. 
به ایــن ترتیب پس از مدتی او یکی یکــی اهداف را از 
دســت می دهد و به مــرور تبدیل به فــردی ضعیف 
می شــود؛ همان ضعفی کــه همه عزتــش را یکجا 
بر بــاد می دهد! امــا مدیریت هدف گــرا گاه برخی از 
حساســیت های عزت را نادیده می گیرد تا قوی شــود؛ 
آن قدر قوی که کســی دیگر جســارت توهین به او را 
نداشته باشد؛ آن قدر قوی که کسی عزت او را به بازی 
نگیرد! مشــکل در مدیریت عزت گــرا زمانی بحرانی تر 
می شود که افراد به مرور موضوعات مختلفی را برابر 
با عزت بدانند؛ مثلا نوع نشستن یا استقبال طرف مقابل 
خــود را نوعی از توهین به عزت خود برداشــت کنند. 
در این موقعیت است که اعضای «جوامع عزت» وارد 
تقابل ها و حتی نزاع های غیرضروری می شوند، هرچند 
خلاف منافع و اهداف آنها باشد، مانند کتک خوردن از 
فرد قوی تری که دشــنام داده است! این مشکل البته 
می تواند ابزار دســت کسی باشــد که تمایل دارد شما 
را مدیریــت کند. او به ســادگی می تواند بــا یک رفتار 
ســاده و نوعی از خدشه دارکردن عزت شما، شما را به 
سمت واکنشی که دوست دارد پیش ببرد. در حقیقت 
مدیریت عزت گرا، به سادگی بازی می خورد، به سادگی 
وارد مشــاجره های غیرضروری می شــود و به سادگی 
اهداف و منافــع بلندمدت خــود را قربانی یک عزت 

لحظه ای، گذرا و بدون منفعت می کند.
اولویت دهی، نه فراموشــی! حتما مدیریت عزت گرا هم 
دوســت دارد به اهداف برســد، همان اندازه که مدیریت 
هدف گرا دوســت دارد تا عزتش حفظ شــود؛ اما پرسش 
زمانی است که در تعارض میان این دو تا چه اندازه حاضر 
هستید از توهین های کوچک برای اهداف بزرگتان بگذرید 
یا برعکس! فرهنگ حکمرانی در ایران را می توان یکی از 
نمونه های «فرهنگ عزت» دانست؛ فرهنگی که در آن پر 
است از تحلیل هایی که «منفعت ملی» در پیشگاه «عزت» 
قربانی همیشگی است. به این ترتیب در بلندمدت نه تنها 
منافع ملی مان دورتر و دورتر می شــود؛ بلکه هر مسئله 
کوچکی که احســاس کنیم عزتمان را هدف گرفته است، 
تبدیل می شــود بــه هیاهویی با هیچ منفعــت ملی! اگر 
هدف توســعه و رفاه جامعه است، می شــود ماشین را 
کمی جلوتر هم پارک کرد، نیاز به مشاجره نیست؛ که عزت 

پایدار توسعه یافتگی ایران است.

در شرایط انبساط پولی نیستیم! 
 ناگفته نمانــد که اخذ وام در نظــام بانکی ایران 
کاری بسیار دشوار و ســبب آسیب به اعصاب و روان 
اســت، حجم قابــل توجهی از متقاضیــان در ابتدا یا 
میانه راه و گاه در اواخر مسیر از آن منصرف می شوند. 
بنابراین بدیهی است که مراحل اخذ وام به موضوعات 
لازم و ضروری تســهیل شــود و نظام بانکی وام را بر 
مبنای شــناخت و احتمال خوش حســابی ارائه دهد. 
البته نباید اجازه دهد که وام ســتانی ویژه خواری شود. 
خیلی عجیب است که دولت در بودجه سال آینده از 
یک ســو درآمدهای مالیاتی خود را به شدت افزایش 
داده و از ســوی دیگر حجم بالایی برای فروش اوراق 
قرضه در نظر گرفته اســت تا بخشی از کسر بودجه را 
جبران کند، این دو سیاست به مفهوم اجرای سیاست 
انقباضــی اعم از مالی و پولی در کشــور اســت. این 
تناقض، یعنی اجرای هم زمان سیاســت انبســاطی و 
انقباضی، در سیاســت گذاری های علمی باب نیست. 
دولت ها یا تصمیم می گیرند که سیاســت انبساطی را 
اجرا کنند و از مهار تــورم برای مدتی صرف نظر کنند 
و با رشد سرمایه گذاری ها به کاهش بی کاری بپردازند 
یا از طریق اجرای سیاســت انقباضی بر عکس عمل 
کنند و نســبت بــه رفع بی کاری در بــازه زمانی کوتاه 
بی تفاوت شوند و از رشــد تورم -در طول زمان مورد 
نظر- بکاهند. از آنجا که همه حوزه های اقتصاد کلان 
با همدیگر در ارتباط هســتند و منفک عمل نمی کنند، 
نمی توان گفت در بعضی حوزه ها می توان انبســاطی 
عمــل کرد و در بعضــی حوزه ها انقباضــی؛ البته در 
عمل، اجرای سیاســت متناقض ممکن اســت و این 

تناقض فلسفی نیست که نشدنی باشد. 
ادامه در صفحه ۴

حسن خمینی : همه باید باشند
جماران: سید حسن خمینی ضمن بیان اینکه «آنچه  �

که امام و رهبر انقلاب تأکید دارند، تکیه بر توان داخلی 
است که شامل «خرد» است»، یادآور شد: «وقتی امام 
فرمودند  «ملت ایران که جانم فدای تک تک آنها باد»، 
شوخی نکردند. هرچه هست، متعلق به مردم است و 
«همه» باید باشند». حجت الاسلام سید حسن خمینی 
در تجدید میثاق نمایندگان مجلس شــورای اسلامی 
اظهار کرد: بعد از امام هــم الحمدالله رهبری معظم 
انقــلاب تا امروز پرچمــدار این انقــلاب بوده اند و این 
وحــدت با ارکانش باز هم در جامعــه ما باید توأمان و 
مورد تأکید باشد. اما یک ســؤالی مطرح است که اگر 
این مقدار ما به وحدت تأکید می کنیم، پس چرا بزرگی 
مثل امام که خودشان این مقدار تأکید دارند، می گویند 
کــه نقد و بلکه تخطئه از الطاف خفیه الهی اســت؟ 
اگر باید همه با هم یکی و همدل باشــیم و پشــت سر 
رهبر حرکت کنیم که باید این گونه باشــد، پس تضارب 
اندیشه ها، افکار، آرا چیست؟ وی ادامه داد: اینجاست 
که می توان نقبــی زد به یکی از مباحث مهمی که در 
اندیشــه دینی وجود دارد و آن بحث «وحدت در عین 
کثــرت» و «کثــرت در عین وحدت» اســت. ما متعدد 
هســتیم و متفاوت فکــر می کنیم امــا در یک نقاطی 
باید همراه باشــیم. وی یادآور شــد: امروز جامعه ما 
دستخوش مشکلات بســیار زیادی است و پررنگ ترین 
آنها بحث معیشــت اســت. فکرها متفاوت اســت و 
بیشترین نقش را هم بعد از دولت، نمایندگان مجلس 
دارند. اندیشــه، فکر و کار کارشناسی شما باید به یک 
جمع بندی برسد که عصاره تفکر، خرَد و بهترین نتیجه 
ممکن را بشــود از ایــن فضا گرفــت. وی اظهار کرد: 
امروز شجاعت در تصمیم گیری، ندیدن کسی جز خدا، 
استفاده از همه اندیشه ها و با هم بودن امری ضروری 
اســت. وقتی امام فرمودنــد: «ملت ایــران که جانم 
فدای تک تک آنها باد»، شوخی نکردند. هرچه هست، 
متعلق به مردم اســت و «همه» باید دخیل باشــند. 

انقلاب را مردم به وجود آورده اند و همه باید باشند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی 
در نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضا

دستور تجدید رسیدگی به جرائم 
متهمان سیاسی را صادر کنید

شرق: دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه ای خطاب  �
به رئیس قوه قضائیه بابت آزادی کیوان صمیمی تشکر 
کرد. دوازدهم بهمن بود که خبر آزادی کیوان صمیمی 
روزنامه نگار فعال ملی مذهبی از زندان منتشــر شــد. 
مصطفی نیلی وکیل او در توییترش نوشــت: «با توجه 
به گزارش پزشــکی قانونی درمورد وضعیت جسمانی 
کیوان صمیمی  با دســتور دادســتان و مستند به ماده 
۵۲۲ قانون آیین دادرســی کیفری اجرای حکم ایشان 
متوقــف و موقتــا از زندان آزاد شــدند». پیــش از این 
الیــاس حضرتی در نامه ای خطاب به حجت الاســلام 
محســنی اژه ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی 
ایران با اشــاره به وضعیت کیــوان صمیمی بهبهانی و 
درخواست بررسی پرونده وی با حضور هیئت منصفه 
و به صورت علنی نوشــته بود: جناب محســنی اژه ای 
اخیرا در مســیر ایجاد تحول و تعالی در قوه قضائیه با 
همت شما اقداماتی در حال انجام است که امیدواری 
به تحقق عدالت را افزون کرده اســت. او همچنین در 
پایان نامه خود نوشته بود: «دبیرکل حزب اعتماد ملی 
در پایــان این نامــه خواهان اصلاح رونــد تبدیل جرم 
سیاسی به جرم امنیتی و محاکمه متهمان سیاسی در 
دادگاه های خاص، تجدید رســیدگی به جرائم متهمان 
سیاســی بر اســاس قانون جرم سیاسی، در نظر گرفتن 
تخفیفــات جدی و فراهم کردن زمینــه آزادی زندانیان 
سیاسی و همچنین برخورداری این زندانیان از امکانات 
و حقوقشــان در زندان شــد». حال الیــاس حضرتی 
در نامه ای جدید ضمن تشــکر از رئیس دســتگاه قضا 
نوشــته اســت: «در خبرها خواندم که حکــم آزادی 
موقت جناب آقای کیوان صمیمی بهبهانی از سوی قوه 
 قضائیه صادر شــده است. از آنجا که اینجانب در نامه 
مورخ ســوم بهمن ماه به حضرتعالی، خواستار آزادی 
این فعال سیاسی شــده بودم، این اقدام قوه قضماییه 
را توجمه بــه مطالبات منطقی و معقول سیاســیون، 
دلســوزان و خیرخواهان تلقــی می کنم و وظیفه خود  
می دانم مراتب تقدیر و تشــکر خود را از شما به خاطر 
انجــام این اقدام خیر ابراز کنــم.» او همچنین در پایان 
نامه خود نوشته است «پیش تر از سر خیرخواهی برای 
شما نوشته بودم که «جنابعالی می توانید دستور تجدید 
رســیدگی به جرائم متهمان سیاسی را براساس قانون 
جرم سیاســی صادر کنید، یا بــا در نظرگرفتن تخفیفات 
جــدی، زمینه آزادی آنان را فراهم آورید. در هر صورت 
دستور دهید همت این دســت از زندانیان مادامی که 
در زندان هســتند، از همه امکانــات حقوقی برخوردار 
باشــند که قانون برای زندانیان سیاســی درنظر گرفته 
است.امیدوارم با دستور صریح جنابعالی در این زمینه 
گام بزرگی برای تعالی وضعیت قضائی کشور برداشته 
شود». لازم به توضیح است کیوان صمیمی که سابقه 
زندان قبــل از انقــلاب و حــوادث ۸۸ را دارد، در روز 
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم زمان با روز جهانی 
کارگر در تجمعی که در جلوی مجلس شــکل گرفته 
بود، به همراه تعدادی دیگر دستگیر و روز دوشنبه ۲۷ 
خرداد ۱۳۹۸ به طور موقت آزاد شد، صمیمی در خرداد 
۱۳۹۹ بــه اتهام «اجتماع و تبانــی به قصد اقدام علیه 
امنیت کشــور» به تحمل سه ســال زندان محکوم شد 
و در مــرداد ۱۳۹۹ این حکم را تأیید کرد. او در واکنش 
به تأیید حکم سه سال زندان گفته  است «هیچ وقت از 
گفتن حق منصرف نشــده ام و پس از کشــیدن این سه 

سال هم چنانچه زنده بمانم، منصرف نخواهم شد».

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر

سال نوزدهم    شماره 4215 دوشنبه   18 بهمن 1400

شــرق: تصویر تکراری این ســال ها از دیدار رؤســای 
جمهور با مردم، معمولا این گونه است؛ رئیس جمهور 
در یــک خــودروی رو باز در میان خیــل جمعیت یک 
شــهر در حال پاسخ به ابراز احساسات آنان است. اما 
در حاشــیه این مراسم، هستند مردمانی که با نامه ای 
در دســت به دنبال مسئول مربوطه می دوند تا مشکل 
خود را به گــوش آنان برســانند و دردی را دوا کنند. 
نامه نگاری به رئیس جمهــور، موضوعی چنان زیاد و 
فراگیر اســت که در ســال ۹۰ و اوج سفرهای استانی 
احمدی نژاد، فیلمی با عنوان «گیرنده» با بازی «سعید 
راد» درباره آن ســاخته شد؛ اما ماجرا از آنجا پیچیده 
و تلخ می شود که اعلام شد در دولت ابراهیم رئیسی 
تعداد این نامه ها به ۱۶ برابر رســیده و ۳۳ درصد این 
نامه ها به خاطر درخواســت پول برای گذران زندگی 
بوده است. براســاس آماری که روزنامه فرهیختگان 
منتشــر کرده، ۳۳/۵ مــردم در این نامه هــا تقاضای 
مســاعدت مالی، ۲۵ درصد تســهیلات بانکی و ۱۱/۵ 
درصد تقاضای کار داشــته اند. تعــداد نامه نیز در هر 
اســتان تفاوت معناداری دارد؛ در اســتان خوزستان 
حدود هزارو ۴۵۵ نامه و در اســتان خراســان جنوبی 
حدود دوهزارو ۹۰۰ نامه به ابراهیم رئیســی نوشــته 
شــده اما مردم اســتان کهگیلویه و بویراحمد حدود 
۷۹ هزارو ۷۰۰ نامه و مردم لرســتان حدود ۱۱۹ هزار 
نامه نوشــته اند که نشان می دهد اســتان های فقیرتر 
بیشــتر نامه نگاری کرده اند و مطالبات بیشتری دارند. 
روند نامه نگاری به رؤســای دولــت از زمان محمود 
احمدی نــژاد شــدت گرفت و بــه یک امــر روتین در 
ســفرهای او بدل شــد. شــخص ابراهیم رئیسی هم 
معمولا از روند نامه نویســی استقبال کرده است، مثلا 
در اواخر آبان که به اســتان زنجان سفر کرده بود، در 
جمع اعضای تعاونی ها که در مســیر فرودگاه تجمع 
کرده بودند، به آنها گفته بود همه نامه ها و مطالبات 
خود را بــه همراهان رئیس جمهــوری تحویل دهند 
تا مســائل پیگیری و رفع شــود .  اوایل دی ماه بود که 
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اعلام 

کرد که در هر سفر اســتانی ابراهیم رئیسی بین ۲۰ تا 
۱۰۰ هزار نامه نوشته می شود و خواسته بود که مردم 
این نامه ها را به صورت الکترونیکی و در ســامانه ۱۱۱ 
ثبت کنند. اتفاق عجیبی که در زمان احمدی نژاد باب 
شــد این بود که دولــت در جواب هــر نامه مقداری 
پول برای فرستنده ارســال می کرد. در سال ۸۶ اعلام 
شــد براســاس نامه های مردمی، کمیته امــداد امام 
خمینــی(ره)، ۱۰۰ میلیــارد تومان کمــک مالی کرده 
اســت. رئیس دولت آن زمان، ۹۹ سفر استانی انجام 
داد که بنا بر اطلاعات مختلفی که داده شد، بین ۲۳ تا 
۳۵ میلیون نامه به نهاد ریاست جمهوری رسیده بود. 
جالب آنکه نهاد ریاســت جمهوری اعــلام کرده بود 
که بعد از هدفمندســازی یارانه هــا تعداد این نامه ها 
به یک ســوم کاهش یافت که نشــان می دهد مقدار 
نامه های ارسالی برای مساعدت مالی با دوره ابراهیم 

رئیسی تقریبا یکسان است.

تلاش برای تغییر
بــه  روحانــی  حســن  تــازه   ،۹۲ ســال  دی مــاه 
ریاست جمهوری رســیده بود که محمد شریعتمداری، 
معاون آن روزهای رئیس جمهور، خبر داد که بنا داریم 
فرهنــگ صدور نامه و جمع شــدن یک عده نامه نویس 
در حوالــی نقاطی را که دولت حضــور می یابد، تغییر 
دهیم. او گفته بود معمولا متن این نامه ها کلیشــه ای 
اســت و عنــوان مشــابهی دارد و در آنهــا تقاضاهای 
مشترک و مشــابهی ذکر می شود. هرچند سامانه ای نیز 
برای نوشتن الکترونیکی نامه تعبیه شد اما باز هم مردم 
نامه نگاری دســتی را ترجیح می دهند؛ حتی یک بار در 
جریان سفر روحانی به استان کرمانشاه شایعه شده بود 
که کاغذ و خــودکار در مغازه های اطراف محل تحویل 
نامه ها تمام شــده اســت. مرداد ۹۴، حسن روحانی به 
ماجرای نامه های ارســالی توسط مردم واکنش داشت 
و گفته بود: «مدیران اجرائی کشــور باید رســیدگی به 

درخواســت های مــردم را در صــدر برنامه های خود 
قرار دهند و حتی اگر درخواســت و مطالبه ای خارج از 
مقدورات دولت اســت، با ذکر دلیل و منطق بیان شود 

که چرا دولت قادر به انجام خواسته آنان نیست».
با این حال بســیاری از رســانه های منتقد دولت نیز 
برخــلاف دوران احمدی نــژاد که ازدحام مــردم برای 
رســاندن نامه به دســت رئیــس دولت را با اشــتیاق 
پوشــش می دادند، ناگهان ورق برگشت و این شایعات 
مطرح شــد که نامه های مــردم گم می شــود و حتی 
گفته شــد برخی نامه ها در سفر اســتانی به آذربایجان  
غربــی را پاره کرده اند. همان شــد که معاون سیاســی 
و امنیتی اســتاندار این موضــوع را تکذیب کرد و گفت 
انتشــار تصاویر ساختگی پاره کردن نامه های مردمی به 
رئیس جمهــوری در فضای مجازی بی اخلاقی و توهین 
به شــعور و فرهنگ مردم استان است. حتی برخی نیز 
تلاش می کردند مطالبات مردمی را براســاس خواسته 
خود نشــان دهنــد. در گزارشــی تصویر چنــد نفر که 
نامه های خود را در دســت داشــتند نشان داده شد که 
در نامه ها این درخواســت ها نوشته شده بود: «عزتمان 
حفظ شــود»، «به آمریکاییان اجازه خودنمایی ندهند». 
یا «جوانان بی کارند ایجاد اشتغال زایی». آنها همچنین 
از رئیس جمهور انتظار داشتند شــخصا نامه های آنان 
را بخواند و پاســخ بدهد که مشخص است با توجه به 
گرفتاری های خاص رئیس دولت، هیچ رئیس جمهوری 
چنین وقــت و زمانی ندارد. اینکه چــرا تعداد نامه به 
رئیس جمهور دوباره افزایش یافته است، نیاز به واکاوی 
دقیق دارد؛ مثلا چرا دستگاه های اجرائی وظیفه خود را 
به خوبی انجام نمی دهند که مردم متوســل به مقامات 
بالادســتی می شــوند یا اصولا مگر نظام دیوان سالاری 
و بوروکراســی در کشــور وجود ندارد کــه فرد به جای 
مراجعــه بــه ســازمان های مربوطه مثل شــهرداری، 
فرمانداری و اســتانداری، ناامیدانه تصمیم می گیرد که 
مشــکل خود را با نفر اول دولــت در میان بگذارد و آیا 
اصولا برخی مشــکلات مثل پیدا کردن شــغل یا تأمین 

مسکن و... در حیطه اختیارات رئیس دولت است؟ 

یک سوم نامه های مردم به رئیس دولت برای درخواست مالی است

نامه نگاری از سر ناچاری
روایت ابطحی از ملاقات های مردمی خاتمی

 در دوره آقای خاتمی مردم برای رئیس جمهور نامه می نوشتند؟ �
ببینید؛ این نامه نگاری ها از حتی از زمان شــاه نیز وجود داشته است. 
در بخش ریاســت جمهوری قسمتی وجود داشــت به عنوان «پیگیری 
مطالبات مردمی»، وقتی رئیس جمهور سفر می رفتند، یک یا دو ماشین 
به دنبال این هیئت حرکت می کرد و نامه ها را جمع آوری می کردند. اما 
در دوران احمدی نژاد به این صورت شــد که برای نامه ها به مردم پول 
می دادند، به این صورت کــه در جواب هر نامه مبلغی را برای صاحب 
آن می فرستاند که دوره ای اســتثنائی هم محسوب می شود. به هرحال 
هم اکنون مردم در موقعیت اقتصادی خوبی نیستند و به پول نیاز دارند 

و طبیعی است که درخواست های مالی بیشتر شود.
 اصولا شــخص رئیس جمهــور از محتوای نامه هــا چگونه باخبر  �

می شود؟
معمــولا بعــد از هر ســفر از جمع بنــدی نامه ها، یک گــزارش به 
رئیس جمهور داده می شــد. نهاد ریاســت جمهوری هم نمی توانست 
به صورت مســتقیم پول به افراد بدهد، برای همیــن عمدتا این نامه ها 
را به کمیته امداد ارجاع می داد. آنها هم نامه ها را بررســی و رســیدگی 

می کردند.
 در زمان دولت آقای خاتمی مردم در نامه های خود بیشــتر چه  �

چیزی را مطالبه می کردند؟
مردم در این نامه ها که به دنبال امکانات و دغدغه های مثلا سیاســی 

نیســتند، در آن زمــان هم معمــولا امکانات مالی مانند وســایل منزل 
می خواستند. در گوشــه و کنار این نامه نگاری ها معمولا گروه هایی هم 

هستند که از مردم پول مطالبه می کنند تا برای آنها نامه بنویسند.
 یادم هست در دولت اول آقای خاتمی که فیلم آن را هم تلویزیون  �

پخش کرد، ایشــان در دفترشان نشســته بودند و به صورت تلفنی با 
برخی از مردم صحبت می کردند و آنها هم دغدغه خود را می گفتند...

آن را ما تدارک دیدیم که هر دو هفته یک بار، آنهایی که در نامه های 
خود تقاضای ملاقات کرده بودند با آقای خاتمی صحبت کنند. ایشــان 
نیــز مانند زمانی که با وزرا ملاقات داشــتند دو ســاعت از زمان خود را 
برای این کار در نظر می گرفت. مردم هم بدون واســطه با رئیس جمهور 
دیدار و صحبت می کردند و درخواست های خود را می گفتند. یک بار هم 
طراحی کردیم که آقای خاتمــی به صورت تلفنی با مخاطبان صحبت 
کننــد. آن ملاقات تلفنــی هم تنها باری بود که طراحــی کردیم و آقای 
خاتمی با مخاطب صحبت کرد، مردم هم با ایشان سلام و احوال پرسی 
می کردند و درخواست های خود را می گفتند، هم زمان هم گروهی پای 

دستگاه ها نشسته بودند و درخواست ها را یادداشت می کردند.
 این روند در تمام هشت سال ریاست جمهوری ایشان ادامه پیدا  �

کرد؟
بلــه، هر دو هفته یک بار ادامه پیــدا کرد. در همان اوایل هم که این 

ملاقات ها را رسانه ای کردیم، آقای خاتمی خیلی ناراحت شد.

 بعد از دوران ریاســت جمهوری ایشــان ایــن روال ادامه پیدا  �
نکرد؟ چــون آقای احمدی نــژاد همچنان در جلــوی خانه خود به 

درخواست های مردمی پاسخ می دهد.
نه.
 فکر می کنید آقای رئیســی در حال ادامه روند پوپولیســتی آقای  �

احمدی نژاد است؟
نه این مسئله طبیعی است و به آقای رئیسی ظلم نکنیم. به هرحال 
هر آدم مهمی که به جایی می رود برخی برای تقاضاهای خود به سوی 
او می روند؛ مثلا قبل از کرونا، وقتی در مراســم ختم و این گونه مراسم ها 
که مسئولان هم بودند شرکت می کردیم، یک عده بیرون ایستاده بودند تا 
با آنها دیدار و گفت وگو کنند و درخواســت های خود را بیان کنند. برخی 
بودند که نامه هایی را آماده داشتند و حتی نمی دانستند آن فرد مسئول 

چه کسی است و از دیگران نام او را می پرسیدند تا بالای نامه بنویسند.
 ماجــرا از اینجا نگران کننده می شــود که یک ســوم ایــن افراد  �

درخواست پول دارند.
ببینید؛ من حتی در کشــور ثروتمندی مثل امارات هم دیدم که مردم 
از مســئولان آنجا درخواست پول داشــتند و معمولا فردی به دنبال آن 
مســئول بود که به مردم پول می داد. به هرحال درخواســت پول از یک 
مقام قدرتمند مثل شاهان و صاحبان نفوذ یک اتفاق معمول محسوب 

می شود.

محمدعلى ابطحى: خاتمى از اینکه ملاقات هاى مردمى او رسانه اى شده ناراحت شد

رویداد۲۴ : انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها هم 
در کنگره اخیر خود شــاهد تغییــرات حداکثری بود 
و چهره های مهمی از آن کنار گذاشــته شــدند یا در 
خوشــبینانه ترین حالت، خودشــان تمایلی نداشتند 

دیگر سیاست ورزی کنند.
فصل خانه تکانی احزاب سیاسی کشور فرا رسیده 
است. بعد از اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی که با 
تغییر دبیرکل به اســتقبال دوران تازه سیاست ورزی 
در ایران رفتند، انجمن اســلامی مدرسین دانشگاه ها 
نیز در کنگره اخیر خود شاهد تغییرات حداکثری بود. 
این حزب که تا ســال قبل به ســه چهره اصلی خود 
(نجفقلــی حبیبی، علی محمد حاضری و محســن 
رهامی) شــناخته می شــد، در دوره جدید شــورای 
مرکزی اش، حبیبی و رهامی را دیگر در میان اعضای 

خود نمی بیند.
محســن رهامی، روحانی اصلاح طلبــی بود که 
وکالت تعدادی از پرونده های سیاســی مشهور را بر 
عهده گرفته بود. نجفقلی حبیبی نیز رئیس دانشگاه 
علامه طباطبایــی در دوران خاتمی بود و در دوران 
او این دانشــگاه تبدیل به یکی از دانشگاه های مهم 

علوم انسانی ایران شد.
بعد از سال ۹۴ نیز که افراد ناشناخته اصلاح طلب 
وارد مجلس شورای اسلامی شدند، محمود صادقی 
از این حزب بــه مجلس رفت که اتفاقــا به یکی از 
چهره های مؤثر در سیاست ایران تبدیل شد؛ تا جایی 
که سال ۱۴۰۰ برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد. 
رفتارها و نطق هــای محمود صادقــی در مقطعی 
موجب صدور حکم بازداشــت او شــد که با تجمع 
برخــی از حامیانش، این دســتور لغو شــد. محمود 
صادقی دبیرکل این حزب بعد از انتخابات ســال ۹۴ 
بوده و در این دوره نیز رأی بالایی در انتخابات شورای 
مرکزی به دســت آورد. به جز محمود صادقی، افراد 

زیر در شــورای مرکزی جدید این تشکل اصلاح طلب 
قــرار گرفته اند: ژاله حســاس خواه (مرکز اســناد و 
کتابخانه ملی اســتان گیــلان) علیم حمد حاضری 
(دبیرکل ســابق)، محمد موســی خانی، علی محقر 
(نماینده بجنورد در مجلس سوم)، محسن صنیعی 
(دبیر انجمن اســلامی مدرســین دانشــگاه شــهید 
چمران)، حســین وفاپور، مــراد کاویانی، محمدعلی 
محمدحسین  عباســی نژاد،  حســین  صنیعی منفرد، 
ودیعی، فرهاد درویشی، حســن جعفریانی، منصور 
سیاری، محمدعلی منصوری بیرجندی، علی یوسفی، 
فتــح االله امــی، حمیدرضا اکبــری، ســید ابوالفضل 
حسینی، حسین آقایی  جنت مکان، حسین میرزایی نیا. 
بر خلاف دوره قبل که افرادی همچون الهه کولایی، 
مرضیه حاجی هاشمی و زهرا احمدی پور در شورای 
مرکزی این تشکل قرار داشتند، در دوره جدید غیبت 
زنان در این تشــکیلات دانشگاه محور بسیار به چشم 
می آید. غلامرضــا ظریفیان، ولی االله شــجاع پوریان، 
جــواد اطاعــت، ابوالفضــل شــکوری، محمدرضا 
خاتمی، داود ســلیمانی و تقــی آزاد ارمکی از دیگر 
چهره هــای شــاخصی هســتند کــه در دوره جدید 
فعالیت این تشکیلات، تمایلی به عضویت در شورای 

مرکزی آن نداشتند.
تنها  «انجمن اســلامی مدرســین دانشــگاه ها» 
تشکلی است که با استناد به آیین نامه نحوه  فعالیت 
تشکل های اسلامی در دانشــگاه ها و سایر مصوبات 
شــورای عالی انقــلاب فرهنگی در ســال ۱۳۶۶ در 
داخل دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی اعلام 
موجودیــت کــرد و ســپس دامنه فعالیــت خود را 
در ســال ۱۳۹۶ با تأیید کمیســیون موضوع ماده ۱۰ 
احزاب، به کل کشــور گسترش داد. انجمن ۲۱ شعبه 
و دفتر در استان ها و شهرستان های مختلف دارد که 

هر کدام در یک دانشگاه فعالیت دارند.

ایرنا: عضو حقوق دان شــورای نگهبان با تأکید بر اینکه 
در دوران پهلوی چیزی به نام انتخابات در کشــور وجود 
نداشــت و این مجالســی هــم که وجود داشــت کاملا 
فرمایشــی بود، گفت: امام خمینی(ره) هیچ گاه حضور 

مردم را در صحنه سیاسی کشور تشریفاتی نمی دانست.
عباســعلی کدخدایی در همایــش «بازتاب انقلاب 
اســلامی ایران در آثار اندیشــمندان جهان» اظهار کرد:  
لازمه بررســی آثار این نهضت عظیم اســلامی و ترسیم 
وضعیــت موجود نســبت به پیش از انقلاب اســلامی، 
نگاهــی به حــوزه سیاســی و اجتماعی کشــورمان در 

دهه های گذشته است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به ظلم و 
ستم پادشاهان قاجار و تمایل مردم به مشروطه، افزود: از 
طرف دیگر تحولات در اروپا و غرب ایجاد شده بود و آثار 
آن به ایران رســیده بود؛ اینها باعث شکل گیری نهضت 

مشروطه در ایران شد.
وی خاطرنشــان کرد: اگرچه برخی از ســاختارهای 
غربی در دوران مشروطه توسط نظام سیاسی وقت ایجاد 
شــد، اما خیلی زود مردم شاهد انحراف از اصل موضوع 
شدند و با روی کارآمدن رضاخان و پس از آن محمدرضا، 

تمام آرمان های مردم در دوران مشروطه از بین رفت.
عضو شــورای نگهبان در این نشســت که با حضور 
ســعیدرضا عاملی، دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
همراه بود، با اشــاره به ویژگی هــای دوران پهلوی، چند 
محور اساســی را بیان کرد و افزود: مردم به هیچ وجه در 

صحنه سیاسی رژیم ستم شاهی پهلوی جایی نداشتند.
کدخدایی افزود: در دوران مشروطه تمام ساختارهای 
سیاســی از جمله مجلس و عدلیــه در قالب یک دولت 
مدرن وارد ایران شد، اما این نهادها بعدها کارایی خود را 
در مقابل دیکتاتوری رضاخان و فرزندش از دست دادند.
وی بحث هــای مربوط بــه جدایی بحریــن از ایران 
را نمونــه بــارز ناکارآمــدی مجلس و دولــت در زمان 

محمدرضا شــاه عنوان کرد و گفــت: در آن زمان مردم و 
نمایندگان بسیار مقاومت می کنند، اما مدتی بعد همان 

نمایندگان در تمجید از این جدایی سخن می گفتند.
رئیس پژوهشــکده شــورای نگهبان درباره خاطرات 
اسداالله علم، وزیر دربار پهلوی، درباره چگونگی جدایی 
بحرین از ایران گفت: طبق این اظهارات، با اینکه شاه به 
دنبال این بود که بحرین و ســه جزیــره را حفط کند، اما 
پس از مدتی و بلافاصله بعد از ملاقات با سفیر انگلیس 
نظرش تغییر کرد و به مجلس فرمان داده شد و مجلس 
هم تحت همین شرایط از جدایی بحرین از ایران حمایت 
کرد و نهادهای آن روز نیز هیچ گونه اثری به منظور دفاع 

از حقوق مردم ایران نداشتند.
کدخدایی در ادامــه، بحث فقدان حاکمیت قانون را 
یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که حتی از سوی مقامات 

و خاندان سلطنت پهلوی نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود: برای انتصاب فردی در یک منصب سیاسی 
در دولــت، به خارج وابســته بودنــد و در کل انتخابات 
مجلس نیز مفهومی نداشــت و در همه اینها وابستگی 

به بیگانگان وجود داشت.
کدخدایــی ادامه داد: امام از همــان ابتدا در پاریس 
هنگامــی کــه از نهضت اســلامی صحبــت می کنند و 
هنگامی که از ایشان ســؤال می شود نظام سیاسی شما 
چیست و چگونه می خواهید انقلاب را پیش ببرید، تأکید 
کردند این نظام بر پایه جمهوریت و اسلامیت خواهد بود 

و آن را با حضور و پشتیبانی مردم پیش خواهم برد.
کدخدایــی افزود: امام راحل حتی هنگامی که بحث 
شکل گیری قانون اساسی مطرح می شود و با وجود اینکه 
برخی از بزرگان در آن زمان معتقد بودند بررســی و نظر 
عده ای کارشــناس می تواند کافی باشد و شاید نیازی به 
همه پرسی نباشد، ارجاع آن را به همه پرسی مورد تأکید 
قرار دادند و این نگاه یک رهبر دینی و سیاســی است که 

بسیار ارزشمند است.

در کنگره انجمن اسلامى مدرسین دانشگاه ها
 چه گذشت؟

کدخدایى: امام (ره) هیچ گاه حضور مردم را
 در صحنه سیاسى تشریفاتى نمى دانست


